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  صلواتی شمی
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 عشقی که در دل ريشه زد
مراه با دوغ به  نانی که ھۀموقع صرف نھار بود و کتری سياه و چرکين باغ را بر آتش گذاشته بودم، می خواستم لقم

ن خالی نوش جان کنم، يک چای بخورم، برای رفع خستگی سيگاری دود کنم و بعد به کار ادامه يتامعنای نھار بود جا

بدھم چون نمی خواستم کارم ديرتر از ديگر ھمسايه ھا تمام شود و بنا به ھمين دليل در کار باغ و مزرعه تلاش بيشتری 

ھان عزيز دلم از دور پيدا شد که به سوی من می آمد و من با ديدن او سريع دو استکان را از خودم نشان می دادم که ناگ

 ،د چرکينی راکه داشتم، برداشتم و در چشمه با ماسه و گياه به شستنشان پرداختم ھر چی می کردم پاک نمی شدنۀکھن

 را در خود بشکنم عاقبت احساس شرم و خجالت در وجودم موج می زد که ماھروی جوان سر رسيد، سعی کردم شرم

 فقيرانه ه نان و دوغ راپھن کردم و مقداری خيار و پياز را از باغ آوردم ، سفرۀسفر!  باداکه ھر چی باد دل به دريا زدم،

 .ی به آن دادئازاين نمی شد رنگ و بوبود و بيشتر 

اين چای را ميل کن تا رفع خستگی  ًفعلا" با خجالت يک چای برايش ريختم و گفتم ءابتدا. دلبرک خسته از راه رسيد

که با تعجب نگاھش می کردم او با ميل چای را خورد و به به و چه چه زياد ھم کرد قلبم آرام گرفت   و در حالی"شود

نه به خوردن ا سفره را مقداری رنگين می کردم اما او ناباورًسفره را پھن کردم و گفتم اگر از آمدنت مطلع بودم حتما

  . از لذت بخش بودن نھار تعريف کرد و گفت من فضای بی ريا را دوست دارمپرداخت و کلی

...  

ی که سه سال پيش کاشته بودم چھار ئ تماشای باغی که انگور داشت بردم، پای درخت ھلوۀروز ديگر من او را به بھان

لی به کندنشان از درخت نداشتم گاه از دور نمايان بود ھلو ھای بزرگ و زيبا که تماي . الی پنچ ھلو گرفته بود البته آبدار

در حقيقت درخت و نوبرش را دوست داشتم و برای کندن ميوه از درخت عجله نمی . ن می کردماگداری فقط نگاھش

  .کردم

را مزه مزه کند تا من از شرمندگی او در بيايم و بھش ھم گفتم اين ھا يکی از آن ھلو » عزيز دلم«دلم می خواست که 

 .د چون تا به حال نخورده بودمن داره ایست و خوشمزه، ھر چند خودم نمی دانستم که اين ھلوھا چه مزھلو ھا طبيعی ا

 خانه کنار جاده يک مرد شھری بدون توجه به اطراف خود، بعد از ۀماجرا چنين بود که سه سال پيش در يک قھو

آن ھسته را پيدا کنم، فکر کنم وسط ھای خوردن يک ھلوی درشت و آبدار، ھسته اش را پرت کرد که به زحمت توانستم 
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 که خوشبختانه حالا تبديل به يک درخت زيبا شده است و حاصل امسال. يز بود و ھمان موقع من اين ھسته را کاشتمئپا

  . پنچ تا ھلوی خوب و آبدار است"نوبر ش"

از درون دل من آگاه بود و نمی خواست که از آن درخت، ھلو را بکند به ھر حال از من خواھش بود، و از او انگار 

م که او با لطافت و به آرامی ھلو را گاز گرفت که  درخت کندم و با دو دست پيش کشيدسماجت و عاقبت يک ھلو را از

البته دوستی من و دختر .  و او قاه قا ه به خنده افتاد"دارداين ھلو شباھت زياد به لبھای شما "نا خودآگاه به او گفتم 

ما صميمی ۀ شھری وسعت يافت و من شعر ھايم را برای اصلاح به او می دادم و او مرا تشويق به نوشتن می کرد رابط

 .عنوان يک راز نزد خودم باقی مانده تا حدی که من عاشق او شده بودم ولی اين عشق ب. بود

 . نگفتم فقط اگرھر وقت به باغ سری می کشيد دوست داشتم لذت ببرد و ھمينھيچ وقت به او

 . محشر بود البته وقتی می گويم محشر، يعنی محشر بودًواقعا. يک بار در رودخانه شنا می کرد

ی ئھر چند من، آنقدر ھا دھاتی دھاتی نبودم چند کلاس درس خوانده بودم و با يک تشکيلات چپ تماس داشتم و کتاب ھا

 .از زندگی و عشق ، وچند کتاب کمونيستی خوانده بودم

او ھمچون ماھی در آب در . يعنی فقط تصور کن آنچه را که تعريف می کنم.  عزيز من، بھتر است سکوت کنیۀخوانند

گاه و ھيچ وقت چنين  رودخانه ھيچ. حال گردش بود، وقتی شيرجه می زد موجھای آب او را به گرمی نوازش می کردند

رودخانه و دختر شھری  .من غرق تماشايش بودم و رودخانه غرق در نوازشش. ھمان زيبائی را به خود نديده بودم

 .نداانگار سالھا ست برای رسيدن به ھم، سخت در انتظار .ديگر را در بغل گرفته بودند ھمچو عاشق و معشوق يک

يان داشت شيار سينه اش نمايان بود مانند دو کوه در آب سينه اش را سپر می کرد ھمچو دره ای که رودخانه درآن جر

بلند با دو درخت زيبای ليمو که در وزش باد به لرزه در می آيد، انگار شاه ماھی بود در حين شنا پاھايش را سيخ می 

کرد و موھای سرش ھمچو دشت سر سبز در فصل بھار نماد زيبائی بود که بر روی آب می افتد، ماھروی بی باک و 

 .زندگی بود و زيبائی. من ھمچو رودخانه در جريان بودنترس 

 ديگر او را نديدم سالھا ست از آنوقت می گذرد من ديگر "سفری در پيش دارم"يک روز اتفاقی دوباره او را ديدم گفت 

ست داشتم که نی ھم نداشتم حالا قلبم به انتظار او ناتوان و بيمار است دوولفيمن از او آدرسی نداشتم و ت. او را نديدم 

زد و من اين بار با قوری چينی و ليوان بلورين يک چای به رنگ انار براش درست می کردم و  دوباره سری به باغ می

 کاھگلی باغ بيرون می آوردم و دوباره از او می خواستم که مروری دوباره کند به ۀبه ياد آنوقت ھا شعر ھايم را از خان

  ..شتنگود برد و ھرگز بر او را باد شومی با خ ……………… ياد

  درخت پير، و کنار رودخانهۀياد او، ساي

 غوطه ور شدن دلبر درآن آب.………………

 ومن دزديده بانگاھی جانانه،.…………………

 با اين ھمه شور و شوق.…………………………

 عشق پنھانی داشتيم..……………………………

 

 

  


